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  91سراسري   كانون فرهنگي آموزش    2  

  
  
  

  
 زماني بخش عيد گنجس: تهيه و تنظيم

  لهام محمديا: ويراستار
  

  )لغت، فهرست واژگان، 2ادبيات فارسي (   »4«ي  گزينه - 1
  : اند واژگاني كه با معناي درست در صورت سؤال آمده

: سـفاهت / انگشت : نانب/ ورد : ذكر/ زدن  لاف: اشتلم/ رخسار : وجنه
ي  ي دراز، لولـه  نامه، كتاب، دفتر، نوشـته : طومار/ عقلي  خردي، كم بي

  ميدان جنگمحل صف بستن، : مصف/ كاغذ 
  : اند عبارت است از معناي درست واژگاني كه غلط معني شده

  شادمان: مشعوف/ لغزش، خطا : زلّت/ رخصت، اجازه دادن : دستوري
  »3«ي  گزينه - 2

  )108و  58، 51، 22ي  ها صفحه 14و  7، 6، 3هاي  درسلغت، ، 3ادبيات فارسي (  
: آسـيب : ازانـد   هاي مشخص شـده عبـارت   با توجه به متن معني واژه

: اهليت/ حشمت، مهابت، غلبه، وقار :سطوت/ سريع : خيرخير/ تماس 
: بـه تـگ ايسـتاد   / شايستگي، لياقت، صلاحيت براي امري، سزاواري 

  .شروع به دويدن كرد
  )لغت، فهرست واژگان، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (   »2«ي  گزينه - 3

كـه   در حـالي  ،است مزد، فروش اول هر كاسب دشت، پيش: لاف دست
كـه بـه كارمنـدان و افـراد       معنـاي وظيفـه و مسـتمري    به »مقرري«

  .گزار داده شود خدمت
  )31و  30ي  ها صفحه، 4درس املا، ، 3فارسي  زبان(   »2«ي  گزينه - 4

  : اند از ترتيب عبارت ها به واژگان غلط و شكل درست آن
  لآلي لعالي / تأملات  تعملات 

به شكل املايي درست خـود  » حذر«و » نواحي«ات در اين عبار: نكته
  .اند آمده

  )170و  130، 30ي  ها صفحه، 23و  18، 4هاي  املا، درس، 3فارسي زبان (   »1«ي  گزينه - 5
  لواحق لواهق /  ضنق نغض : »2«ي  گزينه
  العلوم احصاء العلوماحصاع / متبوع  مطبوع : »3«ي  گزينه
  طيلسان تيلسان : »4«ي  گزينه

  )88و  87ي  ها صفحه، 11تاريخ ادبيات، درس ، 2ادبيات فارسي (   »3«ي  زينهگ - 6
ي فرانسوي كـه   ژيد نويسنده هاي زميني اثر معروف آندره كتاب مائده

  .اند آن را پرويز داريوش و جلال آل احمد به فارسي ترجمه كرده
  )تاريخ ادبيات، بخش اعلام، 3ادبيات فارسي (   »2«ي  گزينه - 7

» آرش«/  .پور است نه فاطمه راكعـي  اثر قيصر امين» ناگهانهاي  آينه«
» از نخلستان تا خيابـان «/  .اثر سياوش كسرايي است نه عليرضا قزوه

اثر دكتـر  » بامداد اسلام«/  .پور اثر عليرضا قزوه است نه مصطفي علي
  .كوب است ينعبدالحسين زر

  »4«ي  گزينه - 8
 ي ها فحه، ص28و  26، 21هاي  يخ ادبيات، درستار، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (  

  )168و  155، 109
و  »يكـي قطـره بـاران   «خـويي تحـت عنـوان     ي دكتر زرياب يادنامه
فراهم  »فرخنده پيام«ي دكتر غلامحسين يوسفي تحت عنوان  يادنامه

  .ها در اين گزينه نادرست نوشته شده است آمده است كه ترتيب آن
  )ي تركيبي  آرايهيات فارسي، ادبزبان و (   »4«ي  گزينه - 9

پيوسـته، هميشـه،    -1: ايهـام دارد : مـدام / جناس ناقص : دام و مدام
/ جنـاس تـام   : دوممصـراع  مدام مصراع اول و / شراب، مي  -2پياپي 
در بيت هم ديـده  » ا«و مصوت » م«صامت  ،ي حروف آرايي يا نغمه واج
امي انسان عاشق چون د يار كه هم »زلف«استعاره از  »دام«. / شود مي

 . به جهت سـرخي آن  »لب«استعاره از  »مدام«. / كشد را به زنجير مي
  .در اين بيت از تناقض و حسن تعليل اثري نيست

  )ي تركيبي آرايه، زبان و ادبيات فارسي(   »3«ي  گزينه -10
و » سـرو «بين / جناس تام : دومدر مصراع در مصراع اول و  »بالا«بين 

كنايـه از   »ي معشوق از سر من كـم مبـاد   سايه«/ جناس ناقص » سر«
 »مورد لطف و حمايت معشوق قرار داشتن و آرزومند تداوم آن بودن«
ي  سـايه  »تشـبيه «/  »معشوق خوش قد و قامت«استعاره از  »سرو«/ 

ماننـد رحمتـي از عـالم بالاسـت     ) مشبه(معشوق كه بر سر من است 
  )به مشبه(

  )ي تركيبي آرايه، زبان و ادبيات فارسي(   »2«ي  گزينه -11
رزق و نصـيب و قسـمت    -2يـك روز   -1: روزي ايهام دارد): بيت الف
از مـردن و از بـين   «كنايه اسـت   »خورد مي تخاك«): بيت ب. / روزانه
چون شـكر،   شاعر سخن معشوق را هم: تشبيه): بيت ج / .است »رفتن

ن بي): بيت د. / شود كه باعث كسادي بازار شكر هم ميداند  ميشيرين 
 ـ. / جناس ناقص برقرار است: ملال و ملام عشـق، زمـام از   «): بيت هـ

ها  ي تشخيص دانيم كه همه و ميتشخيص دارد  »بستاند دست عقل مي
  .به نوعي استعاره نيز هستند

  )19ي  صفحه، 3درس ويرايش، ، 3فارسي زبان (   »1«ي  گزينه -12
مان و هايي كه از جهـت سـاخت   براي جدا كردن جمله: از نقطه ويرگول

رسـند ولـي در يـك عبـارت طـولاني، بـا        مفهوم مستقل به نظر مي
  .شود ديگر بستگي معنايي دارند، استفاده مي يك

  )66تا  61ي  ها صفحه، 9درس ي ساده و اجزاي آن،  جمله، 3فارسي زبان (   »3«ي  گزينه -13
جزئي گـذرا بـه مـتمم را     ي سه اجزاي عبارت صورت سؤال يك جمله

  : دهد نشان مي
) قيد(، گاه )يمتمم قيد(، به مناسبت )متمم قيدي(مباحث مختلف در 

نظـران مـردم    از صـاحب  ،)مـتمم فعلـي  (به عبارات يا صفحاتي چند 
  )فعل گذرا به متمم(خوريم  برمي ،)متمم اسمي(شناسي 
به موضوع  ،)متمم قيدي(در اين بخش  ،)نهاد(نويسنده : »3«ي  گزينه

فعـل  (پـردازد   مـي )) اجباري( متمم فعل(… فروخته شدن عموتم به 
  جزئي گذرا به متمم ي سه جمله ) گذرا به متمم
  هاي ديگر تشريح گزينه

 ،)مفعول(را مرزهاي قومي  ،)نهاد(ادب پايداري : »1«ي  گزينه
  جزئي گذرا به مفعول ي سه جمله ) فعل گذرا به مفعول(شكافد  مي

را ي آن  ه، حوز)نهاد(…  انداز به اين گونه چشم: »2«ي  گزينه
 كند مي ،)مسند(متمايز  ،)اسميتمم م(از ساير آثار ادبي  ،)مفعول(
  ي چهارجزئي گذرا به مفعول و مسند  جمله . )فعل اسنادي(

  .را فعل مركب به شمار نياوريد» دكن متمايز مي«دقت كنيد كه 
بـه   ،)بخشي از فعـل (توان  نمي ،)مفعول(را چنين آثاري  :»4«ي  گزينه

ي ادبيـات   در گسـتره ، )متمم قيـدي ( …ار مستقيم و صورت يك شع
  )فعل گذرا به مفعول و متمم(گنجاند  ،)متمم فعلي(پايداري 

  )146تا  142ي  ها صفحه، 20، درس )2( ساختمان واژه، 3فارسي زبان (   »4«ي  گزينه -14
هاي مفعولي مـورد   ي گروه اسمي را در گروه توجه كنيد كه فقط هسته

  .شود ي مفعولي ختم مي»را«اي كه به  كلمهنه  ،توجه قرار دهيد
ســكوت، : »3«ي  گزينــه/ قلــب : »2«ي  گزينــه/ ســينه: »1«ي  گزينــه
هاي گروه اسمي مفعولي هستند كه هيچ كدامشان مشتق نيسـت   هسته
كـار   بـه ) ه+ ديد (، با ساختمان مشتق »ديدگان« ،»4«ي  گزينهدر و تنها 

  .رفته است
    )15ي  صفحه، 2، درس جمله، 3فارسي زبان (    »3«ي  گزينه -15

/ در / پـژوهش  / تـاريخي  / ــِ  / شناسـي   زبـان / ـِ / موضوع : ها واژه
/ طولاني / ـِ / تاريخ / ـِ / طي / در / زبان / هر / كه / است / تحولاتي 

  واژه 21 . پذيرفته است/ خود / ـِ 
در / ـِ ش /  پژوه/ ي / تاريخ / ـِ / ي / شناس  / زبان / ـِ / موضوع : ها تكواژ

/ ــِ  / تاريخ / ـِ / طي / در / زبان / هر / كه /  φ/ است / ي / ات / تحول / 
  تكواژ φ  32/ است / ه / پذيرفت / خود / ـِ / اني / طول 

 91سراسري تجربي
 ادبيات
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  )108و  107ي  ها صفحه، 15، درس )2(گروه اسمي ، 3فارسي زبان (   »3«ي  گزينه -16
  : هاي وابسته وابسته
  فرّخي          بيان   شيريني     /    قدما        كلام   آهنگ

  اليه مضاف  اليه  مضاف    هسته      اليه  مضاف اليه  هسته مضاف 
  اليه  مضاف                                     اليه  مضاف                           

  او        خمريات    توصيف   /رودكي   ي بخردانهي  انديشه  شادابي
  اليه مضاف  اليه  مضاف     هسته    اليه  مضاف  صفت           اليه  مضاف   هسته 

  اليه مضاف                                    اليه  مضاف     اليه مضاف                              
  بهار          شعر        معاني    درياي    /  منوچهري      كلام      روح

   اليه مضاف   اليه مضاف  اليه مضاف   هسته    اليه  مضاف     اليه افمض  هسته 
  اليه مضاف   اليه مضاف                                  اليه مضاف                               

  باستان       ايران   فرهنگ
  اليه مضاف     اليه مضاف  هسته   

    اليه مضاف                                 
  )62ي  صفحه، 7مفهوم، درس ، 2ادبيات فارسي (   »1«ي  گزينه -17

گويد كه اگر نابود شوم  ، بر خلاف ساير ابيات شاعر مي»1«ي  در گزينه
موجـودات از   ،شود و در تمام عالم دوباره از من وجودي بهتر خلق مي

كـه  شود  گفته مي ها گزينهكه در ساير  در حالي ،اند وجود آمده هيچ به
اين دنيا محل قرار نيست و بايد به جهان ديگري كـه اصـل مـا از آن    

كـل  «. گردد جاست نقل مكان كرد و هر چيز عاقبت به اصل خود باز مي
 ـ  »اليه الراجعـون الله و انا انا «و  »شيء يرجع الي اصله ي ايـن   دمفـاهيم كلي

  .رسانند ابيات را مي
  )99ي  صفحه، 13مفهوم، درس ، 2ادبيات فارسي (   »4«ي  گزينه -18

در عبارت صورت سؤال گفته شده است كه تا زماني كه انسان از خـود  
رها نشده باشد امكان رسيدن به حق و وصول به آن   و تعلقّات خويش
شـود در ايـن    ديده نمي» 4«ي  اين مفهوم در گزينه .را نخواهد داشت
 ـ )ي حق چهره(ي زيبا  گويد آن چهره گزينه شاعر مي ي كه فروغ و تجلّ

د و تاب ديـدن آن را نداشـته باشـد،    كنآن باعث شد كمر كوه نيز بش
بينـيم كـه    مي» تواند آن را به نظاره بنشيند؟ موسي عمران چگونه مي

كنـد در   يت حضرت حق را مطرح مـي ؤناپذير بودن ر اين مفهوم امكان
كه در ساير ابيات همان مفهوم عبارت صـورت سـؤال را تـداعي     حالي
  .سازد مي

  )17ي  صفحه، 4مفهوم، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (   »1« ي گزينه -19
   .ي ملّي ندارد زمينه» 1«ي  گزينه

  هاي ديگر  تشريح گزينه
ي ملـّي حماسـه    به زمينـه » نوروز«و » گوهر افشاندن«: »2«ي  گزينه

  .اشاره دارد
  .ي ملّي حماسه اشاره دارد به زمينه» درفش داشتن«: »3«ي  گزينه
ي ملـّي حماسـه    به زمينـه » به سر گذاردن كلاه كياني«: »4«ي  نهگزي

  .اشاره دارد
  )115ي  صفحه، 21مفهوم، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (   »4«ي  گزينه -20

است و پروين اعتصـامي  آمده  »بردباري«در بيت صورت سؤال مفهوم 
سي بايـد  خواهي همواره به خوشبختي بر اگر مي«:گويد در اين بيت مي

: گويد نيز شاعر مي» 4«ي  در گزينه. »مثل مورچه بردبار و صبور باشي
و  مكن شوم و بردباري مي ها مثل آيينه رودررو مي ي سختي من با همه«

  ».حتي روزگار هم در مقابل صبر و شكيبايي من منفعل شده است
  هاي ديگر تشريح گزينه

و بردبار هم وقتي كه  بيني كه حتي دوست شكيبا آيا نمي: »1«ي  گزينه
گردد و شكيبايي خـود را   با او مخالفت كني به مار خشمگيني بدل مي

  )از دست دادن شكيبايي در اثر مخالفت. (دهد از دست مي
فكـر، درشـتي و سـتيزه     هاي جاهـل و بـي   من با انسان :»2«ي  گزينه
با تقابل رفتاري (هاي عاقل، مهربان و بردبارم  كنم و در مقابل انسان مي
  .)خردان و عاقلان مطرح است بي

اگر من در مقابل دشـمن صـبوري كـنم و هشـيارانه و      :»3«ي  گزينه
ام  كند كه من از جنگ با او ترسيده خواهانه رفتار كنم او تصور مي نيك

كه چگونـه   انديشيدن به اين. (اي ديگر با او رفتار كنم پس بايد به گونه
  .)بايد با دشمن مقابله كرد

  )115ي  صفحه، 21مفهوم، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (   »2«ي  گزينه -21
كـه   بيان شده اسـت » 4و  3، 1«هاي  در عبارت صورت سؤال و گزينه

د و شكيبايي به كر ها و ناسزاها صبوري  و سختي بايد در مقابل ديگران
كار در  خدايا ما گنه«گفته شده است كه » 2«ي  در گزينهاما  .داخرج د

ايم، توفيقي عنايت كن و از سر تقصيرات  ين درياي كرم تو قرار گرفتها
  .تناسب نداردكه اين مفهوم با عبارت صورت سؤال » .ما بگذر

  )52ي  صفحه، 6مفهوم، درس ، 3ادبيات فارسي (   »2«ي  گزينه -22
سپري شدن ايـام سـختي و   به به اميدواري » 4و  3، 1«هاي  در گزينه

ي بـه   مفهوم اميدواري و توصيه. شده است آمدن دوران آسايش اشاره
تنها خبر سـپري شـدن   » 2«ي  كه در گزينه شود در حالي آن ديده مي

  .كه بايد اكنون شاد بود شود و اين ايام فراق داده مي
  )121ي  صفحه، 22مفهوم، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (   »4«ي  گزينه -23

عدم پذيرش صله و پرهيـز از  » 3 و 2، 1«هاي  در مفهوم عبارات گزينه
، عـدم  »4«ي  كـه در گزينـه   قانع بودن اسـت در حـالي  خاطر  تنعم به

آوردن آن را  دست  ي به پذيرش صله بدان علت است كه گيرنده شيوه
  )حلال يا حرام بودن. (داند نمي

  )48ي  صفحه، 9مفهوم، درس ، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (   »4«ي  گزينه -24
كشـيدم كسـي    من انتظـار مـي  «ت صورت سؤال آمده است كه در بي

خبري از يار به من بدهد كه ناگهان يار خـودش آمـد و مـن از شـوق     
آن اين مفهوم البته در مقام عرفاني . »خبر ماندم هوش و بي ديدار او بي
در ايـن  «: گويد كاملاً مطرح است و صائب تبريزي مي» 4«ي  در گزينه

خبـر از آن   هـوش و بـي   حقيقت يافتم، مرا بي جهان تا خبري از اسرار
  ».كردند

  هاي ديگر تشريح گزينه
ا شدم دقرار و شي چون من بي: گويد خواجوي كرماني مي: »1«ي  گزينه

  .توجه كنيو از دست رفتم، اين انتظار را از لطف تو دارم كه به من 
 گويـد كـه اگـر    كاشاني در اين بيت مـي  ملامحسن فيض: »2«ي  گزينه
دعاهاي فراوانـي   و من برد ميغم مرا از بين بياورد، خبري از يار  كسي
  . اش خواهم كرد بدرقه
گويـد تـا ذوق درونـم از     در اين گزينه هم سـعدي مـي   :»3«ي  گزينه

هاي دشـمنانم بـه خـدا     دهد ديگر از سرزنش دوست خبري به من مي
   خبرم بي

  )75ي  صفحه، 16م، درس مفهو، دانشگاهي پيشادبيات فارسي زبان و (  »2«ي  گزينه -25
و در  )آمده اسـت » 2«ي  چه در گزينه آن(ها  بزرگواري در اصل: كرامت

العاده است كه به سبب عنايت خداونـدي از   اصطلاح صوفيه امور خارق
شود؛ چون اخبـار غيبـي و اشـراف بـر      صوفي كامل و واصل صادر مي

  ).آمده است »4و  3، 1«هاي  در گزينهچه  آن(ضماير 
  :بياتشرح ا
داشتن كرامـات   هاي كامل و در مقابل آنان، لاف با انسان: »1«ي  گزينه

  .نزن چرا كه هر سخن جا و هر نكته مكان خاص خودش را دارد
بزرگواري كن و در درونم درد عشق بپـروران دردي كـه   : »2«ي  گزينه
  .ي وجودم را فراگيرد همه

ت خاصـي دارم  قدر كه ادعا كـردم كرامـت و مقامـا    اين: »3«ي  گزينه
  .عاقبت هيچ خبري از هيچ بزرگي به من نرسيد و مرا نخواستند

شود كـه از   وقتي به اين ارزش و مقام رسيدي، سبب مي: »4«ي  گزينه
  .چون موسي قدم بگذاري و از هفت آسمان درگذري كرامت هم


